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Abstract 

Religious intellectualism in the last two centuries has criticized and refined the Islamic heritage. The wide 

range of its members and their critiques of the Islamic tradition is one of the most important issues in the 

study of contemporary Islamic thought. The Qur’anists, as a group of Muslims who claim to have emphasized 

the centrality of the Qur'an more than other Islamic groups, has attracted the attention of religious scholars. 

Since Qur'anists claim to fight against superstition, they have invalidated and rejected many Shia beliefs 

because they think that they are conflict with the Qur'an. The most important issue that has been criticized 

in this course is the Imamate of the Ahl al-Bayt. By relying on several verses of the Qur'an, the Qur'anists 

have tried to challenge the theory of the Shiite Imamate and introduce it as a belief contrary to the Qur'an. 

By evaluating the Qur'anists’ refutations of the notion of clear appointment of Imams, it becomes clear that 

none of these arguments can deny this notion and their evidence do not contradict the clear appointment of 

Imams. 
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 چکیده
سلام راثیم شیبه نقد و پالا ریدر دو قرن اخ ینید شانینواند ستردگپرداخته یا آنان بر  یهاو نقد ینید شانینواند فیط یاند. گ

سلام ضوعات یسنت ا س یاز مو سلام ۀشیمهم در مطالعات اند اریب ست. قرآن یا صر ا سلمانان که  یعنوان گروهبه انیمعا از م
ک یاسلالالام یهافرقه گریاز د شیقرآن ب تیبر محور اندیمدع اند. را به خود جلب کرده ینیتوجه پژوهشلالاگران د اند،دهیورز دیتأ

 یتعارض با قرآن باطل و مردود معرف لیدلرا به یعیشلالا یهااز باور یاریمبارزه با خرافات را دارند، بسلالا یۀگروه داع نیازآنجاکه ا
از قرآن  یمتعدد اتیبا تمسلالاب به آ انیاسلالات. قرآن تیباهل متنقد شلالاده، اما انیجر نیکه در ا یموضلالاوع نیتراند. مهمکرده

 ینقضلالا یهااشلالاکا  یکنند. با بررسلالا یمخالف قرآن معرف یرا به چالش بکشلالاند و آن را باور یعیامامت شلالا یتئور انددهیکوشلالا
و مستندات آنان با نصوص  ستیوجود نص بر امامت ن یها نافاز آن بیچیکه ه شودیبودن امامت روشن مبر منصوص انیقرآن

 ندارد.  یامامت تضاد و تناف
 

.ینید یشینواند ،ییطباطبا یقلمداران قلمداران، مصطف یدرعلیح ،یابوالفضل برقع ان،یقرآن: واژگان کليدي
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 مقدمه

قرآنیان عنوانی است برای کسانی که همگی وجهی مشترک دارند و آن تردید یا انکار حجیت سنت/روایات است 
صلی)فی سانی که قرآن را ا دانند و با میراث حدیثی چندان ترین و اولین منبع معرفت دینی میالجمله یا بالجمله(؛ ک

شبه صر( بهقارۀ همیانۀ خوبی ندارند. طیف افراطی این جریان )در  کلی منکر حجیت و اعتبار میراث حدیثی و ند و م
نفر؛ سیدابوالفضل مدعی انحصار اسلام در قرآن هستند. طیف اعتدالی این تفکر که در ایران نضج پیدا کرد با نام سه 

ست. ادعای اینان تقدم قرآن بر دیگر منا سینی طباطبایی پیوند خورده ا صطفی ح بع برقعی و حیدرعلی قلمداران و م
سلالابب مخالفت با قرآن، مردود تلقی شلالاود. قرآنیان با شلالاود بسلالایاری از احادی  بهمعرفت دینی اسلالات که موجب می

بودن امامت در تضاد با این شواهد استناد به برخی نصوص موجود در مصادر شیعی، مدعی هستند عقیدۀ منصوص
صب امام، مدعایی اثبات شیعه، در وجوب ن ست و باور  ست و ا سیاری از آثارش شدنی نی معارض دارد. برقعی در ب

صنمهمچون  سر ال صوص ک شیعه دربارۀ من صل خویش با به نقد ادلۀ  بودن امامت پرداخته است. قلمداران در اثر مف
اند. در این مقاله اهم طور پراکنده به نقد مدعای شلالایعه پرداختهو مصلالاطفی طباطبایی نیب به حکومت در قرآننام 

 شود. مامت منصوص نقل و بررسی میاشکالات وارد بر ا
 

 اشکال اول: نامۀ ششم نهج البلاغه و تأیيد حکومت شورایی 

ای است که امام علی)ع( به معاویه های قرآنیان برای انکار نص در مسئلۀ امامت، نامهترین دستاویبیکی از مهم
س سببیتِ آن برای تعیین خلیفه و حاکم ا شورا و  ضوع  شته و در آن به مو ست. امام در این نامه، نو شده ا شاره  لامی ا

صار را برای انتخاب خلیفه تأیید کرده و فرد انتخاب ضای خدا شورای مهاجران و ان شورا را مورد ر سط این  شده تو
سته ست دان سته ا ضمن اینکه انعقاد خلافت خویش را همچون خلافت ابوبکر و عمر و عثمان با بیعت مردم دان اند. 

؛ همو، 33، الله نوریالدین اسدآبادی و شیخ فضلسیدجمال؛ برقعی، 67؛ همو، 35، و امامت خلافت)قلمداران، 
؛ 97، بررسووع علمع در احادیم میدی؛ همو، 959و  958و  764و  763، عرض اخبار اصووول بر قرآن و علول

درسلالاتی شلالاورا برای انتخاب خلیفه با بطلان نص بر امامت  1(.13 کوته بینع و زیاده روی دربارهٔ علع)ع(،طباطبایی، 
ست  صار را تأیید کرد و لازمۀ چنین تأییدی آن ا شورای مهاجران و ان فرد/افراد خاص ملازمه دارد؛ زیرا امام علی)ع( 

 گونه که امامیه مدعی است، نصی وجود ندارد و عقیدۀ امامیه باطل است. که در موضوع خلافت و امامت آن
 کنیم این نامه در چه منابعی ثبت شده است.: ابتدا بررسی میی و نقدبررس

مباحم منقری ذکر کرده است )آ  کاشف  نصربن صفین وقعۀشیخ هادی کاشف الغطاء مأخذ این نامه را کتاب 
بعی که این نامه خان عرشی نیب الامامة السیاسة، الاخبار الطوا  و العقد الفرید را نیب به منا(. امتیاز علی174الغطاء، 

                                                 
کید کرده1 شیعه دیده می البلاغه نیجاند: این نامه علاوه بر . قلمداران تأ صربن صفین وقعۀشود که آن در یکی از کتب معتبر و قدیم  هجری قمری  412مباحم متوفای تألیف ن

 (.36، خلافت و امامت است )قلمداران،
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ترین منبع این نامه کتاب (. طبق این تحقیقات، قدیمی3/22اند، اضلالاافه کرده اسلالات )حسلالاینی جلالی، را ذکر کرده
ست. او نامه را این صفین وقعۀ ست: ا شام لانه بایعنی »چنین نقل کرده ا اما بعد فان بیعتی بالمدینه لبمتب و انت بال

بابکر و عمر  بایعوا ا لذین  یهالقوم ا ما بویعوا عل مان علی  بارت در 29مباحم منقری، )نصلالاربن« و عث نیج (. این ع
ست: این البلاغه شده ا شروع  ضرت ایناز.« انه بایعنی القوم... »گونه  رو قلمداران و دیگران چنین گمان کردند که ح

مباحم دیده شد متن نصربن صورت جملۀ استینافیه به بیان مسئلۀ شورا پرداخته است، حا  آنکه همان گونه که دربه
ست، نه بهعبارت به شده ا ستینافیه؛صورت تعلیل جملۀ قبل )لانّه( وارد  ست که سیدرضی ازآن 1صورت جملۀ ا رو ا

کرده اسلالات؛ لذا ، کلمات و عباراتی را که ازنظرِ بلاغتی و ادبی مورد اعتنای او نبوده، حذف مینیج البلاغهدر تدوین 
سط سبحانی،  صدر نامۀ امام نیب تو ست ) شده ا ضی حذف  ستناد در  نیج البلاغه( و 65سیدر دقت لازم را برای ا

 مباح  علمی ندارد.
شن می ضرت رو شود. معاویه برای توجیه اگر به نامۀ معاویه خطاب به امام علی)ع( رجوع کنیم، مفهوم نامۀ ح

ذِینَ بَایَعُوکَ وَ أَنْتَ بَرِیلَوْ بَایَعَبَ ا»نپذیرفتن خلافت و حکومت حضلالارت چنین اسلالاتدلالی کرد که:  ءٌ مِنْ دَمِ لْقَوْمُ الَّ
ارَ فَ  نْصلالاَ

َ
بَ أَغْرَیْتَ بِعُثْمَانَ وَ خَذَلْتَ عَنْهُ الْْ أَطَاعَبَ الْجَاهِلُ وَ قَوِیَ بِبَ عُثْمَانَ کُنْتَ کَأَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ لَکِنَّ

عِیفُ وَ قَدْ أَبَی أَهْلُ الشَّ  (. معاویه در این نامه بیان کرده که اهل شام خواهان 3/88الحدید، ابی)ابن« امِ إِلاَّ قِتَالَبالضَّ
جنگ با تو هسلالاتند و تو بر من حجتی برای پذیرش حکومت نداری؛ زیرا طلحه و زبیر با تو بیعت کردند، ولی من 

 ه گردنشان نیست.بیعت نکردم و اهل بصره با تو بیعت کردند، ولی اهل شام چنین بیعتی ب
سخِ چنین ادعایی یادآور می دلیل بیعت مردم شود که اگر خلافت در حکومت خلفای قبل از مرا بهامام نیب در پا

نان را برای دیگر  پذیرش حکومت آ که اطاعت و  مان گونه  عت کردند و ه با من نیب بی مان مردم  پذیرفتی، ه نان  با آ
عت نکرده بودند،  که بی ناطق امت اسلالالامی  نه و البامی میم مدی دیدی، الان نیب حضلالاور تو در شلالالاام و دوری از 

رو کلام امام با معاویه در نکردن در بیعت با من، عذر موجهی برای رد خلافت و حکومت من نیسلالات؛ ازاینشلالارکت
از سوی امام صورت  2ایگونه تقیهقالب احتجاجی جدلی و با استفاده از مقبولات و مسلّمات او صورت گرفته و هیچ

وگوی ابراهیم با قومش توان در گفت(. نمونۀ این احتجاج را می1/88؛ سلالالمان، 64تا  63نگرفته اسلالات )سلالابحانی، 
 ( که بر اساس مقبولات خصم برای ابطا  ادعای آنان صورت پذیرفته است. 79تا  76مشاهده کرد )انعام:
روعیت؛ برخی پژوهشگران علوم حدی  دربارۀ این سخن حضرت ناظر به مقبولیت است نه مش پاسخی دیگر:

زیرا این »اند که این کلام حضلالارت ناظر به مقبولیتِ مردمی اسلالات، نه مشلالاروعیت مردمی؛ نامه چنین جواب داده
معنای کنندۀ مقبولیت عمومی نسلالابت به فرد یا حکومت اسلالات، اما این اتفا  بهاجتماع ]مهاجران و انصلالاارت تبیین

                                                 
عبدربه، ؛ ابن81جوزی، ؛ ابن1/288احمد، ها گویا اسلالات )قاضلالای عبدالجباربنبودن کلمۀ لانّه در آنروشلالانی تعلیلیاند که بهصلالاورت کامل آورده. منابع دیگر نیب نامه را به1
6/80 .) 
 (.14/136اند )کردهالحدید از برخی عالمان امامیه نقل کرده که این بیانِ امام را حمل بر تقیه ابی. ابن2
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شروعیت شیدن نم ستند. بنابراین کلام بخ سط مردم ه صدد اثبات مقبولیت حاکم تو ست. در این احتجاج تنها در ی
شلالاود که مقبولیت حاکم سلالابب حفا نظام اجتماعی اسلالات که خداوند نیب از آن امیرالمؤمنین بر این معنا حمل می

شنود خواهد بود شبیات پیرامون نیج البلاغة)طباطبایی، « خ سع  شان برای دفاع از 113تا  112 ،نلد متن و برر (. ای
البلاغه و دیگری  نهج 4در خطبۀ « لابد للناس من امیر»تبیین خود به دو کلام از امام استناد کرده است؛ یکی عبارت 

 را بهتر از فتنه و آشلالاوب دانسلالاتهنقلی از امام علی)ع( که دا  بر ضلالارورت وجود حاکم، هرچند ظالم اسلالات و آن 
 (.112)همان، 1است

ورَی ن پاسخ: بررسی ای مَا الشُّ این تبیین از کلام امام مقبو  نیست؛ زیرا هم خلاف ظاهر است و عبارت امام )إِنَّ
ا( دا  بر رضلالاا هِ رِضلالاا وْهُ إِمَاماا کَانَ ذَلِبَ لِلَّ مَّ ارِ فَنِنِ اجْتَمَعُوا عَلَی رَجُلٍ وَ سلالاَ نْصلالاَ

َ
یت الهی اسلالات که لِلْمُهَاجِرِینَ وَ الْْ

شود، نه مشروعیت مردمی و هم ادامۀ فرمایش حضرت نیب تبادر مشروعیت الهی ن متبادر میمشروعیت الهی به ذه
جویی یا بر اثر بدعتی از فرمان ایشلالاان ]حاکم منتخبت سلالار سلالابب عیباگر کسلالای به»کند؛ زیرا فرمود: را تأیید می

سلالابب آنکه غیر راه مؤمنان را پیروی جنگند، بهها را نپذیرفت با او میپیچد، او را به اطاعت وادار کنند و اگر فرمان آن
ب مؤمنان ]مهاجران و انصارت صلاحیت الهی نداشته (. اگر امام یا خلیفۀ منتخ5/841)فیض الاسلام، « کرده است

سرپیچان و درنهایت جنگ با آن شد، مجوزی برای وادارکردن مخالفان و  ها وجود دارد؟ آیا البام و اجبار یا جنگ و با
شروعیت الهی  شورایی مؤمنان برای بیعت از حاکم و امامی که م شیان و متمردان از حکومتِ منتخب و  شور قتا  با 

 د، وجه معقو  و منطقی دارد؟ ندار
شلالادنی اسلالات. ایشلالاان شلالار  آنچه که بر پژوهشلالاگران مخفی مانده با تأمل در عبارت حضلالارت حلنظر مختار: 

صار بر چیبی یا فردی  ستند و اگر همۀ مهاجران و ان شورا را اجتماع و اجماع بر فرد واحدی دان رضایت خدا از نتیجۀ 
سب خل در اجماعبیت نیب دااجماع کنند، ازآنجاکه اهل ضای خدا خواهد بود. لذا تم ستند؛ قطعاا مورد ر کنندگان ه

سب به اهل سین، به چنین اجماعی عین تم ست )میرحامد ح شعر به 22/856بیت ا ضرت را م (. برخی نیب کلام ح
 (.179)نراقی،  2اند؛ زیرا بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان اجماعی وجود نداشتبطلان خلافت خلفا دانسته

 
 اشکال دوم: توصيۀ حضرت علی)ع( به انتخاب امام، در تعارض با نص است. 

ستناد می صابی به عبارتی از امام علی)ع( ا شان امر قلمداران و برقعی برای نقد خلافت و حکومتِ انت کند که ای
ست:  ضرت چنین ا ست. عبارت ح شته ا هِ وَ حُکْمِ »انتخاب حاکم و والی را برعهدۀ مردم گذا الْوَاجِبُ فِی حُکْمِ اللَّ

لِمِینَ بَعْدَ مَا یَ  لَامِ عَلَی الْمُسلالاْ سلالاْ مِ أَوْ حَرَامَ الِْْ الاک کَانَ أَوْ مُهْتَدِیاا مَظْلُوماا کَانَ أَوْ ظَالِماا حَلَاَ  الدَّ مُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ یُقْتَلُ ضلالاَ
یْ  مُوا یَداا وَ لَا رِجْلاا وَ لَا یَبْدَءُوا بِشلالاَ مِ أَنْ لَا یَعْمَلُوا عَمَلاا وَ لَا یُحْدِثُوا حَدَثاا وَ لَا یُقَدِّ هِمْ إِمَاماا ءٍ قَبْ الدَّ نْفُسلالاِ

َ
لَ أَنْ یَخْتَارُوا لِْ

                                                 
 (.72/359سُلْطَانٍ ظَلُومٍ وَ سُلْطَانٌ ظَلُومٌ خَیْرٌ مِنْ فِتَنٍ تَدُومُ )مجلسی،  خَیْرٌ مِنْ  . عبارت چنین است: أَسَدٌ حَطُومٌ 1
 (.8/353؛ عضدالدین ایجی، 169الحرمین، ؛ امام 23کنند )ماوردی، صراحت اجماع بر خلافت ابوبکر را رد میسنت بههای کلامی و فلسفۀ سیاسی اهل. استوانه2
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ة نَّ  (.2/752قیس هلالی، بن)سلیم 1«عَفِیفاا عَالِماا وَرِعاا عَارِفاا بِالْقَضَاءِ وَ السُّ
شلالاود علی)ع( امامت را امری که ملاحظه میدر اینجا هم چنان»نویسلالاد: قلمداران پس از نقل این عبارات می

؛ همو، 44، خلافت و امامت)قلمداران، « شلالاده از جانب خداشلالامارد، نه انتصلالاابی و تعییناختیاری و انتخابی می
الدین اسوودآبادی و شوویخ سوویدجمال ؛ برقعی،79و  70، ارمغان آسوومان؛ همو، 254و  115، حکومت در اسوولا 

 2(.40، الله نوریفضل
سلیمبررسی و نقد:  ست. این عبارت تنها در  بحارالانوارو  قیسبنقلمداران این عبارت را به کتاب  ستناد داده ا ا

به سلالالیم تاب منسلالاوب  ند بنیب منبع؛ یعنی ک قل کرد نابع همگی از او ن مده اسلالالات و دیگر م قیس هلالی آ
(. روشن شد که این نقل فقط 7/123و  6/14؛ نوری، 86/196و  33/144؛ مجلسی، 2/752هلالی، سقیبن)سلیم

سند دارد؛ آن سلیم یب منبع و  سوب به  صیت قیسبنهم کتاب من شخ شات موجود دربارۀ  ست. اگر از مناق هلالی ا
سه نکته ازنظرِ نقد متن و فقه 3سلیم و اعتبار کتاب او بگذریم، ست  شود؛ نکتۀ او  الدلالازم ا سند قلمداران گفته  لهٔ 

«  ان معاویه دعا ابا الدرداء و نحن مع امیر المؤمنین بصفین»آنکه در ابتدای این نقل به نقل از سلیم چنین آمده است: 
فوت کرده اسلالالات  33یا  31زید( در سلالالاا  عامربنکه ابودرداء )عمربن(، درحالی2/748هلالی، قیسبن)سلالالیم
توان پذیرفت او در جنگ صلالافین و در زمان خلافت امام (. پس چگونه می2/337؛ ذهبی، 165 خیا ،بن)خلیفة

 علی)ع( زنده بوده است؟ 
نکتۀ دوم آنکه در متن کتاب سلالالیم، این نامه در پاسلالاخ نامۀ معاویه بوده اسلالات. معاویه در آن نامه از اعتقادش به 

 (.2/749هلالی، قیسبنم سخن گفته است )سلیماولویت امام در خلافت و بیعت مهاجران و انصار با اما
هایی از دوستداران عثمان که در سپاه تو هستند به دست دوباره معاویه به امام نوشته که هم جاسوسانم و هم نامه
فرسلالاتی ولی دربارۀ عثمان کنی و بر آن دو نفر رحمت میمن رسلالایده اسلالات که تو ولایت ابوبکر و عمر را اظهار می

 (.20/750گویی )همان، چیبی نمی
ست که امام پس از هر خطبه سیده ا ستش ر ست اخباری به د خواند قبل از ای که برای مردم میمعاویه مدعی ا

خدا قسلالام من سلالاباوارترین مردم به آنان هسلالاتم و از روزی که پیامبر از دنیا رفته اسلالات، گوید: بهآمدن از منبر میپایین
 (.20/250همواره مظلوم بودم )همان، 

طبق این نقل، امام نیب در پاسخ به نصب الهی خویش برای امامت تصریح کرده و فرموده است: خداوند در قرآن 
 (.2/753و سنت پیامبر، امر به اطاعت من کرده است )همان، 

                                                 
 . قلمداران عبارت امام را تا همین جا نقل کرده است.1
 (.23اند )کاتب، . به این قطعه از بیان امام علی)ع( بعدها برای اثبات مشروعیت شورا توسط امام، منتقدان تشیع استناد کرده2
سلیم از قدیم مدنظر ببرگان امامیه بود3 ست. نب: . اعتبار کتاب  سلیم»ه ا شی دربارۀ  سلامع، عبدالمهدی جلالی، «قیس هلالیبنپژوه صلنامۀ مطالعات ا ستان 6، شف ، تاب

1382 . 
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 کند این است: هایی که از مطالعۀ این موارد به ذهن خطور میپرسش
صار با امام اقرار 1 سئلۀ خلافت و همچنین به بیعت مهاجران و ان . معاویه در این نقل، به قبو  اولویت امام در م

ست. این اقرار به ست، حا  آنکه معاویه در نامۀ دیگری که آن هم در نوعی اقرار به کرده ا ضرت ا ستیِ خلافت ح در
شده بود زیرِ بار خلافت قان شته  صفین به امام نو شان جنگ  ونی امام نرفته بود و خود را ملبم به بیعت و اطاعت از ای

شخص و در یب برهۀ نمی سؤا  دارد. آیا این دو ادعا از یب  ضع از معاویه آن هم در برهۀ واحد جای  دید. این دو مو
 شدنی است؟ زمانی جمع

یرۀ امام علی)ع( قرینه و شلالااهدی کند. آیا در سلالا. معاویه به امام نسلالابت داده که اظهار ولایتِ ابوبکر و عمر می2
معتبر برای چنین رفتاری از امام در قبا  شیخین وجود دارد تا پذیرش این نقل موجه شود؟ ممکن است اظهار ولایت 

ضرت مبنی سیرۀ ح شاهد دیگری از  شود، ولی اگر  ساس تقیه توجیه  ستی با ابوبکر و عمر آن هم علنی بر ا بر و دو
شوار میتمجید و تجلیل و ترحمِ عل شیم پذیرش این متن کمی د شته با ویژه آنکه امام شود، بهنی بر ابوبکر و عمر ندا

 به این اتهامِ معاویه هیچ پاسخی ندادند و گویا آن را تأیید کردند. 
. معاویه در ادامۀ ادعای بالا )اظهار ولایت و دوسلالاتی علنی با شلالایخین( به امام نسلالابت داده که در خلوت با 3

مان بیباری میازرخواص و هم حارم اسلالارار خود از ابوبکر و عمر و عث ید و آنها و م مان ها را لعن میجو ند )ه ک
(. سلالاؤا  مهم آن اسلالات که معاویه چگونه از این ماجرا مطلع شلالاده اسلالات؟ اگر این رفتار حضلالارت در جمع 2/750

 خواص و محارم اسرار بوده است، چگونه اخبار آن به بیرون منتقل شده است؟ 
معاویه مدعی شده است که امام پس از هر سخنرانی خویش به مظلومیت خود اشاره و به اولویت خویش در . 4

کند. پرسلالاش این اسلالات که گفتن این مطالب آیا موجب اختلاف و پراکندگی در سلالاپاه و ولایت جامعه تصلالاریح می
به نصب الهی خویش است. آیا  شده است؟ نکتۀ مهم دیگر اشارۀ امام به تصریح قرآن و سنتاطرافیان حضرت نمی

 شده است؟ کردن خلفای پیشین به غصب خلافت و نباع بین اصحاب حضرت نمیاین سخنان، موجب متهم
ترین اشلالاکا  به اسلالاتدلا  قلمداران، تقطیع فرمایش حضلالارت اسلالات که معنای عبارت را کاملاا نکتۀ سلالاوم: مهم

سْلَامِ عَلَی »چنین است: دگرگون کرده است. عبارتِ کامل حضرت در پاسخ معاویه  هِ وَ حُکْمِ الِْْ الْوَاجِبُ فِی حُکْمِ اللَّ
الاک کَانَ أَوْ مُهْتَدِیاا مَظْلُوماا کَانَ أَوْ ظَالِماا حَلَا  عْدَ مَا یَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ یُقْتَلُ ضلالالاَ لِمِینَ بَ مِ أَنْ لَا الْمُسلالاْ مِ أَوْ حَرَامَ الدَّ َ  الدَّ

یْ  یَعْمَلُوا عَمَلاا  مُوا یَداا وَ لَا رِجْلاا وَ لَا یَبْدَءُوا بِشلالاَ هِمْ إِمَاماا یَجْمَعُ وَ لَا یُحْدِثُوا حَدَثاا وَ لَا یُقَدِّ نْفُسلالاِ
َ
ءٍ قَبْلَ أَنْ یَخْتَارُوا لِْ

ةِ یَجْمَعُ أَمْرَهُمْ وَ یَحْکُمُ  نَّ اءِ وَ السلالاُّ الِمِ وَ یَحْفَاُ  أَمْرَهُمْ عَفِیفاا عَالِماا وَرِعاا عَارِفاا بِالْقَضلالالاَ بَیْنَهُمْ وَ یَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّ
یْ  قَاتِهِمْ ثُمَّ یَحْتَکِمُونَ إِلَ دَ تَهُمْ وَ جُمْعَتَهُمْ وَ یَجْبِی صلالالاَ ماا أَطْرَافَهُمْ وَ یَجْبِی فَیْئَهُمْ وَ یُقِیمُ حِجَّ مَامِهِمُ الْمَقْتُوِ  ظُلْ هِ فِی إِ

یَائِهِ بِدَمِهِ وَ إِنْ کَانَ قُتِلَ ظَالِماا أُنْظِرَ کَ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ بِ  وْلِ
َ
مَامُهُمْ قُتِلَ مَظْلُوماا حَکَمَ لِْ یْفَ کَانَ الْحُکْمُ فِی الْحَقِّ فَنِنْ کَانَ إِ

َ  مَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَفْعَلُوهُ أَنْ یَخْتَارُوا إِمَاماا یَجْمَعُ أَ  مْرَهُمْ إِنْ کَانَتِ الْخِیَرَةُ لَهُمْ وَ یُتَابِعُوهُ وَ یُطِیعُوهُ وَ إِنْ هَذَا وَ إِنَّ أَوَّ
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ظَرَ فِی ذَلِبَ وَ الِا  هَ قَدْ کَفَاهُمُ النَّ ولِهِ فَنِنَّ اللَّ هِ عَبَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی رَسلاُ ضِیَ کَانَتِ الْخِیَرَةُ إِلَی اللَّ هِ ص قَدْ رَ وُ  اللَّ خْتِیَارَ وَ رَسلاُ
بَاعِه لَهُمْ   (.753تا  2/752)همان، « إِمَاماا وَ أَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَ اتِّ

شرو  ضرت در م ستوری، بیسخن ح ستدلا  به مقطع او  بودن چنان د ست؛ لذا ا ضافی ا ضیح ا نیاز از تو
فرمایش حضرت و ذکرنکردن شر  منجر به مغالطۀ تقطیع و تحریف کلام شده است و سخن حضرت هیچ دلالتی 

 بودن خلافت و امامت ندارد. شوراییبر 
 

 اشکال سوم: حضرت علی)ع( مدعی اولویت خویش بود نه انحصار خلافت به خود. 

قلمداران یکی از دلایل و شلالاواهد فقدان نص بر امامت حضلالارت علی)ع( را ذکرنشلالادن نص در بیان اصلالاحاب 
نفرِ ادعاشلالاده که از بیعت ابوبکر تخلف تر آنکه حتی همان چهلعجیب»داند. عبارتش چنین اسلالات: حضلالارت می
و حجتی از این باب اقامه گاه از منصوصیت و منصوبیت علی)ع( از جانب خدا و رسو  سخن نگفته ورزیدند، هیچ

 (.67، شاهراه اتحاد)قلمداران، « شناختندنکردند، جب آنکه حضرت علی)ع( را برای این مقام احق و اولیٰ می
شان را تنها و برتر بر ابوبکر می بررسی و نقد: ضرت علی)ع(، ای صحاب ح ست ا ستند، نه قلمداران مدعی ا دان

 شود:بدانند. این مدعا اشکالاتی دارد که طی چند نکته ارائه می اینکه امامت و خلافت را متعین در ایشان
ست 1 شده ا ضع  شیء در یب معنا و زیادت یکی بر دیگری در آن معنا و شتراک دو  ضیل برای ا صیغۀ افعل تف  .

سمر،  ست که تنها اولویت یکی بر دیگری را می(. این دلالت گاه به5/2319؛ ابوحیان، 148)ا ساند و گاه نحوی ا ر
توان به این جمله مثا  زد: الشمس اعظم من الارض. در این مد  وجوب و تعیّن یکی بر دیگری را. برای قسم او  می

جملات، هیچ تعیّن و انحصلالااری وجود ندارد و با اعتراف به ببرگی خورشلالاید و زمین به تقدم و اولویت خورشلالاید در 
سم دوم می ست. برای ق شده ا شاره  شاهد آورد: زید أحق بمالهتوان این جمله رببرگی ا ضی 2/144)فیومی، 1ا  ؛ مرت

ست، نه اینکه زید در مالکیت اموا  خود  2(.13/87زبیدی،  صراا متعلق به خود زید ا ست که ما  زید منح شن ا رو
 فقط اولیٰ از دیگران باشد. 

روزه بر . صلالایغۀ افعل تفضلالایل بدون معنای مفاضلالاله، بسلالایار در قرآن اسلالاتعما  شلالاده اسلالات؛ ازجمله تفضلالایل 2
(؛ تفضیل فسادنداشتن و عدالت 221(؛ تفضیل ازدواج با کنیب مؤمن بر زن آزاد مشرک )بقره: 184نداشتن )بقره: روزه

(؛ تفضیل ارباب متفرقه 109(؛ تفضیل بنای بر تقوا بر بنای مشرف بر آتش دوزخ )توبه: 85در بیع بر غیر آن )اعراف: 
ها )فرقان: (؛ تفضلالایل خدای واحد بر بت15ر آتش دوزخ )فرقان: (؛ تفضلالایل بهشلالات ب39بر خدای واحد )یوسلالاف: 

                                                 
 (.20/271؛ صافی،  5/2326 ابوحیان، ؛148 اسمر،اند )شود، عالمان ادب عربی تصریح کرده. این مطلب که گاه افعل تفضیل از معنای تفضیل عاری می1
دربارۀ آن به کار رفته است. آیۀ « ذلب خیر لکم و اطهر»دادن، قبل از نجوا با پیامبر امر شده بود؛ ولی باز عبارت مجادله استشهاد کرد. صدقه 12این قسم به آیۀ  توان برای. می2

ب ثروتمندبودنشان شایستۀ فرمانروایی هستند، نه اینکه سباسرائیل مدعی بودند که آنان بهبقره نیب شاهد خوبی برای استعما  افعل تفضیل در معنای انحصار است. بنی 247
رو بااینکه واژۀ احق اسلالاتفاده شلالاده اسلالات، معنای صلالالاحیتی او برای فرمانروایی دانسلالاتند. ازاینبودن طالوت از ثروت را دلیل بیبهرهبرای این مسلالائولیت اولویت دارند؛ زیرا بی

 تفضیل ندارد.
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صلت: 24 ضیل حا  مؤمنان بر حا  دوزخیان )ف شرک، حرام 40(؛ تف ست که روزه، واجب و ازدواج با م (. بدیهی ا
ها بر الله متعا  هیچ وجه مشلالاترکی ( و فسلالااد و ظلم، ممنوع اسلالات و دوزخ هیچ نفع و خیری ندارد و بت221)بقره: 

رو و بر اسلااس ازاینها با صلایغۀ تفضلایل از یکی یاد کرده اسلات؛ ندارند؛ اما با این وصلاف، قرآن در مقام مقایسلاۀ آن
صیت را فرهنگ قرآن نمی صو صوبیت و من شان، نفی من صحاب ای سط امام یا ا ستعما  کلمۀ اولیٰ و احق تو توان از ا

 نتیجه گرفت. 
ص3 ست؛ زیرا از . اگر فرض کنیم ادعای قلمداران کاملاا  سوی خدا و رسو  نی شد، منافی نص خاص از  حیح با

سلمانِ خردمندی با مطالعۀ نص، چیبی بیش از این انتظار نمی صلح را معرفی کند. هر م رود که فردِ احق و اولیٰ و ا
گاه می هترین شود و کارکرد نص آن است که فردی را که بقرآن و روایات فریقین، از شرو  و خصائص امام و حاکم آ

صلاحیتو کامل شترین  ضرت مبنیترین و واجد بی ست، معرفی کند. پس ادعای ح سئولیت ا صدی م بر ها برای ت
 تنها نافی نص نیست، بلکه اشارۀ لطیفی به نص نیب دارد. بودنش در خصوص خلافت نهاولیٰ و احق

صلح، انتخاب و تبعیت از غیر او عقلاا و نق4 ست. حکم عقل به قبح چنین . باوجود فرد اولیٰ و احق و ا لاا قبیح ا
آیا اگر  1شلالاود.یونس ثابت می 35دلیل قبح ترجیح مرجوح بر راجح اسلالات و قبح نقلی آن با اسلالاتناد به آیۀ انتخابی به

شدۀ دین بود، خداوند با عبارت  شروع و تأیید ضور اولیٰ و احق، رجوع به غیر او مقبو  و م فما لکم کیف »باوجود ح
پرداخت؟ درنتیجه حتی اگر هیچ نصلالای بر تعیین فرد خاصلالای برای یخ پیروی از فرد فاقد هدایت میبه توب« تحکمون

خلافت و امامت هم نبود، اصلحیت و احقیت حضرت علی)ع( برای چنین مسئولیتی، مساوی با تعیّن و انحصار در 
 شود. خلافت و امامت در شخص ایشان است و تصدی دیگران غضب و ظلم محسوب می

داند و در توضیح منبلت آنان چنین آورده های خدا میها را حجتبیت، آنلمداران در تبیین جایگاه ائمۀ اهل. ق5
ست:  صومان را حجت»ا صحیحما ائمۀ مع صاد  و  القو  احکام خدا و های خدا و هادیان مردم به راه حق و راویان 

دانیم و این الله میف و مبیّن آیات و اخبار و سنت رسو حافظان شریعت از تبدیل و تغییر و مراقبان از تصرف و تحری
معنای حکومت است. البته در زمان حضور ایشان بر تمام امت واجب است که ایشان مقام خیلی والاتر از امامت به

نان عنوان خلافت و امامت پذیرفته و اطاعت کنند، اما هرگاه متصدی امر امامت نشدند، مقام والای ایشان همچرا به
الله هسلالاتند جمعاا و فرداا در تمام ازمنه و اعصلالاار، نه امام خاص های خدا و هادیان الیمحفوظ اسلالات؛ یعنی حجت

 (.92تا  91، حکوت در اسلا )قلمداران، « زمانی خاص
بالا دیده می داند و پذیرش های خدا و مبیّن آیات و اخبار میشلالاود قلمداران ائمۀ اطهار را حجتدر عبارت 

شان توسط امت را واجب و اطاعت آنان را لازم شمرده است. سؤالی که در اینجا مطرح میاما شود مت و خلافت ای
ست که باتوجه ضیحی که قلمداران دربارۀ اولویت و احقاین ا ضرت علی)ع( داد، چگونه میبه مبنا و تو توان بودن ح

                                                 
 تعبیر فنی، ارشاد به حکم عقل است.عقل است نه مطلبی تعبدی و خردگریب؛ لذا به که درحقیقت مضمون این آیه همان حکم .1
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 مت سخن گفت؟ از وجوب پذیرش خلافت و امارت ائمه و لبوم اطاعت آنان توسط ا
معنایی که قلمداران تبیین دانیم که وجوب پذیرش خلافت و حاکمیت کسلالای با اولویت یا احقیت او بهنیب می

معنای انحصار و نصب بدانیم یا دست از وجوب اطاعت رو یا باید اولویت و احقیت را بهکرد، سازگاری ندارد؛ ازاین
 بیت برداریم. اهل

سخ به ا6 ضرت علی)ع( نبود، پس آن همه . قلمداران در پا ین پرسش که اگر حکومت و خلافت، حق خاص ح
های ایشان دربارۀ این مسئله برای چه بوده است؟ چنین نگاشته است که اولیای خدا خیرخواه و احتجاج و مجاهدت

صالح دانست که حکومت برند؛ لذا حضرت چون میعاشق سعادت جوامع بشری هستند و از گمراهی مردم رنج می
ست، به این سلامی ا سعادت امت ا ست به تنها عامل  سخنانی که حاکی از حق خود ا سف بود و  شه متأ سبب همی

بینید فرمایش می»( آورده اسلالالات: 152( و پس از ذکر شلالاواهدی از نهج البلاغه )همان، 151آورد )همان، زبان می
سؤا  را می سد نااهلادهد که میامیرالمؤمنین چگونه جواب این  سارت به بار تر شوند و خ صدی امر خلافت  ن مت

مند برای ماند که از سلالاویی این چنین امام علی)ع( دلسلالاوز و دغدغه(. انسلالاان در شلالاگفت می153)همان، « آورند
سعادت امت اسلام معرفی شود که از گمراهی مردم در رنج باشد و لذا مکرر از حق خود سخن بگوید ولی از سوی 

 توان بود! دیگر منکر نص خاص هم ب
طور خاص به فکر گمراهی و سعادت امت اسلام نبوده که فرد اصلح و اکمل را به اندازۀ بشرآیا خداوند حکیم به

تر و تبعیت و انتخاب و اطاعت او امر کند؟ اصلالاولاا آیا برای نص و نصلالالاب امام، کارکردی مهممعرفی و امت را به
سی سا شود؟  توان یافت که مانع انحرافتر از این میا سعادت آنان فراهم  شود تا زمینۀ  امت در تعیین امام و حاکم 

شته سط نااهلان خوف و نگرانی دا صدی حکومت تو ضرت علی)ع( از ت ست که ح سبحان چگونه ا ، ولی خدای 
بر وجور توان کلام امام را که از ظلماست؟ چگونه می و اختیار انتخاب حاکم و امام را به خودشان سپرده چنین نبوده

شریف سخن گفته ) ضی، خویش  صرفاا پذیرش 1/270؛ طبری، 74، خطبۀ 102الر سئلۀ فقدان نص خاص و  ( با م
 اولویت و احقیت توجیه کرد؟ 

 
 نداشتن حضرت علی)ع( به خلافت نشانۀ فقدان نص است. اشکال چهارم: رغبت

ستناد کرده که گویای بیقلمداران به خطبه ضرت ا شان به خای از ح ست و چنین نتیجه رغبتی ای لافت و ولایت ا
اگر علی از سلالاوی خدا برای خلافت و ولایت تعیین شلالاده بود، چرا میل و رغبت نداشلالات و از آن »گرفته اسلالات که 

؛ 37، خلافت و امامت)قلمداران، « میل و رغبت بود؟الله هم به نبوت و رسلالاالت خود بیگردان بود؟ آیا رسلالاو روی
 (.13، روی دربارۀ علع)ع(بینع و زیادهکوتهطباطبایی، 

سلالابب ای اسلالات که پس از اعتراض طلحه و زبیر به امام بهمسلالاتند قلمداران بخشلالای از خطبه بررسییی و نقد:
شورت ست. امام پس از گلهم شده ا شان در امور حکومت ایراد  شکایت از آن دو نفر و طرح چند  نکردن امام با ای و 



                                      195           (ییو قلمداران و طباطبا یبرقع یهانقد یمورد ۀ)مطالع بودن امامتدر نقد منصوص رانیا انیقرآن ۀادل یبررس، موسی وند

«  ها و حملتمونی علیهارغبة و لا فی الولایة إربة و لکنکم دعوتمونی إلی والله ما کانت لی الخلافة»پرسش فرمودند: 
 1(.205، خطبۀ 322الرضی، )شریف

شان از  سوی امام، مراد ای صدور آن از  صورت  ست؟ در  شده و ثبوت آن قطعی ا صادر  آیا این عبارت از امام 
ط شیعیان یا توسط خود حضرت است؟ رغبتی به خلافت چیست؟ آیا این کلام حضرت منافی عقیده به نص توسبی

سی انجامازآنجا ست؛ باید کمی در که طبق برر شده ا شکا  پرداخته  شد در آثار موجود کمتر به این ا شده ملاحظه 
 پاسخ این اشکا  درنگ کنیم. 

شان میت .1 ست که عبارتدهد این عبارت تنها در چند منبع از اهلتبع نگارنده ن اند از: سنت و زیدیه آمده ا
سکافی )94عقده )کتاب ابن 2(؛7/11؛ 7/41الحدید )ابیابن شرح نیج البلاغۀ ساس 114(؛ کتاب ابوجعفر ا (. بر ا

ست نمی شیعۀ امامیه را به مطلبی که از طریق او نی ضی روش قلمداران  سیدر توان البام کرد؛ زیرا تنها دو منبع قبل از 
سک ضرت علی)ع( نقل کردند )ا سخن را به نقل از ح عقده( که یکی معتبلی و دیگری زیدی جارودی افی و ابناین 

 گنجانده است.  نیج البلاغهاست و به احتما  قوی نیب سید چنین عبارتی از امام را از کتب این دو نفر اخذ کرده و در 
گوییم: قرآن دربارۀ صلالاحابۀ پیامبر فرموده بااینکه دسلالاتور . با فرض پذیرش صلالادور این خطبه از حضلالارت می2

ها کراهت داشت؛ لذا آنان (؛ خداوند از حضور آن41ها داده شده که با ما  و جان خود جهاد کنند )توبه: د به آنجها
شین کرد )توبه: را خانه شده و هم خدا از 46ن شکا  دارد که چرا هم امر به جهاد  سخی برای این ا (. قلمداران هر پا

 کراهت حضرت از خلافت نیب هست. علت حضور آنان در جهاد کراهت دارد. پاسخ ما به
سلالاا  پس از رحلت پیامبر فرمود و نه پس از رحلت ایشلالاان که زمانۀ  25. حضلالارت علی)ع( این سلالاخنان را 3

رغبتی و اعراض حضرت علی)ع( از خلافت در ساز تعیین حاکم اسلامی بود. حتی یب نقل تاریخی از بیسرنوشت
ها، تحولات و حوادث بسیاری بر امت اسلامی و فرهنگ و تفکر و ن سا ایام پس از رحلت پیامبر وجود ندارد. در ای

شوار میسبب زندگی آنان رفت که حکومت و امامت بر چنین جامعه شرایط ای را د ضرت خود به این  ساخت. ح
تقوم له فننا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان لا :»کند خاص اشاره و علت امتناع خویش از پذیرش حکومت را بازگو می

(. ایشلالاان 92الرضلالای، خطبۀ )شلالاریف« القلوب ولا تثبت علیه العقو  و إن الآفا  قد أغامت والمحجه قد تنکرت
( و نبد خدا شلالاهادت 105؛ اسلالاکافی، 1/243؛ مفید، 136خواسلالات )همان، خطبۀ حکومت و مردم را برای خدا می

جب برای اقامهٔ ؛ لذا حکومت و خلافت را به(131الرضی، خطبۀ داده بود که قصدش نبرد برای قدرت نیست )شریف
( و اسلالاتخوان خوک در 3بینی بب )همان، خطبۀ ( و آب33تر از کفش کهنه )همان، خطبۀ ارزشحق یا ازالۀ باطل، بی

شده در ابتدای شروع حکومتشان بوده، داند. ایشان در سخنانی که گفته( می233دست فرد جذامی )همان، حکمت 
                                                 

شیعه مبنی1 شواهد را دلیل بطلان ادعای  ستناد کرده و این  صرالدین قفاری در کتابش به این خطبه و دیگر عبارات موهمِ نفی نص، ا صوص. نا بودن امام علی)ع( و ائمه بر من
 (.701تا  2/700داند )قفاری، می

ما کانت لی فی الولایة رغبة »چنین است:  اسکافع، ولی در متن کتاب «ما کانت لی فی الولایة رغبة». در موضع او ، عبارتی که از ابوجعفر اسکافی نقل کرده، چنین است: 2
 (.114 ،اسکافع)« و لا لی فیها محبة



  196                                           104 یاپیپ ۀ، شمار1، شماره دوم، سال پنجاه و جستارهایی در فلسفه و کلام هینشر 

و انی لاخشلالای ان تکونوا فی فتره و قد کانت امور مضلالات ملتم فیها میلة کنتم فیها عندی غیر »د: چنین بیان داشلالاتن
« محمودین و لئن رد علیکم امرکم انکم لسلالاعداء و ما علی الا الجهد و لو اشلالااء أن اقو  لقلت عفا الله عما سلالالف

شما از اینکه در غرور و جهل قرار بگیرید می178)همان، خطبۀ  شت که در تر(؛ من بر  شما گذ سم؛ زیرا اموری بر 
آن تمایلاتی پیدا کردید که ازنظر من پسندیده نبود، ولی اگر امور شما به مسیر اصلی باز گردد سعادتمند خواهید شد. 

 «گویم خداوند از آنچه گذشت بگذرد.وظیفۀ من جب تلاش و کوشش نیست و اگر بخواهم چیبی بگویم می
هجری اوضاع فرهنگی، سیاسی و فکری چنان تغییر کرده  35دهد که در سا  میعبارت صریح حضرت نشان 

و اجرای سنت پیامبر است، مقدور هرکسی نیست و حضرت  بود که پذیرش حکومت که غرض اصلی آن اقامۀ عد 
ست که اجرای عدالخوبی میقرن پدید آمده بود، بهنیب با اطلاع از تغییر و تحولاتی که در این نیم شت به دان ت و بازگ

رو با مردم اتمام حجت کرد ازاین 1سنت خالص نبوی و ادارۀ حکومت بر اساس قرآن و سنت کاری بس دشوار است؛
ها توجهی کنم و به سلالاخن هیچ گوینده و به سلالارزنشدانم رفتار میکه اگر حکومت را بپذیرم طبق آنچه خودم می

 (. 92کنم )همان، خطبۀ نمی
ستیِ حدس ام سانید و با بیعتتاریخ، در شکار کرد ام را به اثبات ر شکنی طلحه و زبیر و ایجاد جنگ علیه امام آ

رو مراد حضلالارت نه (؛ ازاین137که حکومت عد  علوی در توان صلالاحابۀ درجه او  پیامبر نیب نبود )همان، خطبۀ 
ی حکومت و امارت( و اظهار معناامامت الهی )که ابداا سلالاخنی از آن بر زبان نیاوردند(، بلکه خلافت و ولایت )به

سا   ست که در  شت  35کراهتی ا شاهد این بردا سا  یازدهم هجری.  شت، نه در  هجری پس از قتل عثمان بیان دا
ست که حتی جمله شان مبنییکی آن ا ست بر بیای از ای شده ا رغبتی در خلافت و ولایت پس از رحلت پیامبر نقل ن

 2(.33تر است )همان، خطبۀ کفش کهنۀ من از حکومت بر شما محبوبعباس فرمود: و دیگر آنکه در پاسخ ابن
رغبتی خود . حضلارت در این عبارت هیچ سلاخنی از نبود حق خویش در خلافت و ولایت نفرمود و تنها از بی4

خود به ولایت را  3نداشتن و احتیاجدر خصوص خلافت )آن هم معنایی که در بالا بیان شد( پرده برداشت و حاجت
شت و نه برای او غایت بود؛ ازاین بیان ضرت به خلافت نه نیاز و حاجتی دا شت. تردید نداریم که ح رو از عبارت دا

 شود، چه رسد نفی نص بر امامت. گونه نفی حق در خلافت و امارت استفاده نمیایشان هیچ
ط قلمداران روشلالان بودن قیاس خلافت و حکومت با مسلالائلۀ نبوت و رسلالاالت توسلالاپایه. از آنچه گفته شلالاد بی5

سئلۀ خلافت و حکومت که هم ناظر می ست و این با م شأ تکوّن دین ا ست که من شود؛ زیرا نبوت، ابلاغ وحی الهی ا

                                                 
خواستند خود مردم آمادگی داشته نداشتن مردم دانسته است؛ زیرا امام همیشه میسبب آمادگیخلافت را بههایش امتناع امام از پذیرش . مصطفی طباطبایی در یکی از خطابه1

 باشند )سخنرانی توضیحاتی دربارۀ عاشورا(.
ر آنکه حقی را اقامه یا باطلی را . لذا منظور حضرت این است که آن خلافتی که دیگران برای تصاحب آن تلاش کردند و بر آن حریص بودند مطلوب و خواستۀ من نیست؛ مگ2

 (.181زایل کنم )سلمان، 
 (.10/89فارس، . اربة: حاجة )ابن3
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 1به اجرای دین و اقامۀ شریعت و هم متکی و مشرو  به حمایت و نصرت مردم است، تفاوت بسیاری دارد.
 

 اشکال پنجم: حضور امام در شوراي خلافت دليل فقدان نص است. 

سازگار با وجود نص جلی و  شورای خلافت پس از قتل خلیفۀ دوم را معارض و نا ضور امام علی در  طباطبایی ح
 (.14، کوته بینع و زیاده روی درباره علع)ع(داند )طباطبایی، تعیین الهی حضرت می

شورای خلافت1 بررسی و نقد: سا   .  سلامی  22پس از قتل خلیفۀ دوم در  ست که دو حاکم بر جامعۀ ا بوده ا
صی می صوص نیب وجود میحکومت کردند و از دنیا رفتند. آیا اگر ن شت، معقو  بود که دوازده بود و التبام به آن ن دا

دسلات کسلاانی باشلاد که منصلاوب و منصلاوص نیسلاتند؟ پس شلارکت حضلارت در شلاورا سلاا  حکومت و قدرت به 
 ای با فقدان نص جلی ندارد. وجه ملازمههیچهب

ستناد کردند؛ ازجمله ولایت الهی خویش به امر 2 صوص فراوانی ا شورای خلافت نیب به ن ضرت در همان  . ح
سی،560بابویه، خدا )ابن شامی،556تا  554و  546( و حدی  غدیر )طو ضور 114مغازلی، ؛ ابن332؛  (. اگر ح

 لی بود دیگر استناد به آن در آن مجلس وجهی نداشت. معنای نفی نص جدر شورا به
. حضور در مجلس شورای خلافت به غرض اتمام حجت و بیان نصوص امامت و ولایت الهیِ حضرت کاملاا 3

صرفاا برای اتمام حجت و منطقی و معقو  به نظر می ست که برخی افعا   سیاری از قرآن حاکی از آن ا سد. آیات ب ر
به که پیامبر را به 43فته اسلالات؛ ازجمله آیۀ کشلالاف حقیقت صلالاورت گر دادن به برخی مسلالالمانان برای دلیل اذنتو

ها با اجازۀ تو از جهاد انصراف دادند کند. خداوند بیان داشته است: اکنون که آنحضورنداشتن در جهاد سرزنش می
شناخته نمیدیگر ماهیت منافقانه سه شود. همۀ اینشان  ست که  فرماید: خداوند به خروج آیۀ بعد میها در حالی ا

با مؤمنان موجب تردید، این ها و جهادشلالالاان راضلالای نبوده و در آیۀ بعد تصلالاریح کرده که حتی همراهی این گروه 
 شد. گری، نفا  و تفرقه در سپاه اسلام میاضطراب، فتنه

اسرائیل در پاسخ به فلسفۀ نهی نیاعراف استشهاد کرد که برخی مؤمنانِ ب 164توان به آیۀ ازجمله آیات دیگر می
شتند: به سقان بیان دا سقان را از منکرِ فا شود، فا سخنان ما مؤثر واقع  شاید  شگاه خدا و اینکه  دلیل اتمام حجت در پی

 کنیم. نهی از منکر و موعظه می
امرِ همۀ عالمیان (. خداوند متعا  از حقیقتِ 116مریم است )مائده: بنآیۀ مستند دیگر مکالمۀ خداوند با عیسی

ست و هیچ ست )آ مطلع ا شگری تنها برای 38؛ ابراهیم: 5عمران: چیبی از او مخفی نی س (؛ ولی این مکالمه و پر
اتمام حجت بر مسیحیان است که بدون حجت و برهان، مسیح را به خدایی گرفتند. خلاصه آنکه مضمون بسیاری از 

                                                 
عهده ( امام هنگام بیعت مردم با ایشان نیب استناد کرده و گفته است: چرا وظیفۀ خدایی خود را به92، خطبۀ 136الرضی، . قلمداران به عبارتِ دعونی و التمسوا غیری )شریف1

رسد پاسخ این اشکا  نیب همان مطلب مطرح در جواب اشکا  کنونی باشد و نیازی به تکرار نیست )نب: سبحانی، ( به نظر می39، خلافت و امامت)قلمداران،  گرفت؟نمی
 (.181تا  173؛ سلمان، 48تا  41
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کران خدا به ایمان و ر بندگان اسلالات و این هیچ منافاتی با علم بیآیات قرآن به غرض اتمام حجت از سلالاوی خداوند ب
 1(.165ها ندارد )نساء: کفر انسان

 
 گيرينتيجه

صوص به آن شه در امامت من ستنداتی که قرآنیان برای خد ستناد کردهم ست و از اند، واها ا صود آنان نی فیِ به مق
ستناداها نمیآن سید. در برخی ا ست. در برخی دیگر، توان به انکار نص ر شده ا صدور ن ضای  ت، توجه کافی به ف

تقطیعِ مخلّ و در برخی شلالاواهد هم خلط امامت و خلافت صلالاورت گرفته اسلالات که منجر به مغالطه شلالاده اسلالات. 
اعتباری عقیدۀ امامت عرضلالاه شلالاده اسلالات، اشلالاکالات و عنوان شلالاواهدِ انکار امامت منصلالاوص و بیبنابراین آنچه به

 برد. ها برای اثبات مدعای قرآنیان را زیر سؤا  مید که اعتبار علمی آنهای بسیاری دارضعف
 

 منابع
 قرآن کریم

الله مرعشلالای تحقیق محمد ابوالفضلالال ابراهیم، قم: کتابخانۀ آیتبه ،شوورح نیج البلاغةهبةالله، الحدید، عبدالحمیدبنابیابن
  .1404نجفی، 

 .1362اکبر غفاری، قم: جامعۀ مدرسین، علیتحقیق ، بهالخصالعلی، بابویه، محمدبنابن
  . 1418قم: شریف الرضی،  ،تذکرة الخواصقباوغلی، بنجوزی، یوسفبنا

  .1404نا، تحقیق عبدالحمید الترحینی، بیروت: بیبه ،العلد الفرید عبدربه،ابن
  .1424دلیل ما،  تحقیق محمدحسین حرزالدین، قم:به ،امیرالمؤمنین فضائلمحمد، عقده، احمدبنابن
  .1404تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتبة الاعلام الاسلامی، به ،اللغة ملاییس معجمفارس، فارس، احمدبنابن
  .1424بیروت: دارالاضواء،  ،ابیطالببن، مناقب الاما  علعمحمدبنمغازلی، علیابن

  .1418تحقیق رجب عثمان محمد، قاهره: مکتبة الخانجی، به ،ارتشاف الضرب من کلا  العربیوسف، بنابوحیان، محمد
  .1402نا، تحقیق محمدباقر محمودی، بیروت: بیبه ،المعیار و الموازنةعبدالله، اسکافی، محمدبن

  .1413بیروت: دارالکتب العلمیة،  ،المعجم المفصل فع علم الصرفاسمر، راجی، 
  . 1416بیروت: دارالکتب العلمیة،  ،شاد الع قواطع الادلةالار ،عبداللهبنامام الحرمین، عبدالملب

  .1436نجف: مؤسسۀ کاشف الغطاء،  ،مدارک نیج البلاغةآ  کاشف الغطاء، هادی، 
 تا.نا، بیجا: بیبی ،بررسع علمع در احادیم میدیبرقعی، سیدابوالفضل، 

                                                 
دانسلالات که چه چیب ابلیس را از سلالاجده بازداشلالات؛ ولی ظاهراا خدا می»نویسلالاد: نکردن بر آدم میاعراف دربارۀ سلالاؤا  خدا از ابلیس از دلیل سلالاجده 12. طباطبایی ذیل آیۀ 1

شودمی ست تا او آنچه را در د  دارد بازگو کند و کفرش برملا  شورای خلافت را از (. آیا نمی4/12، بیان معانع در کلا  ربانع )طباطبایی،« خوا ضرت امیر در  ضور ح توان ح
 حقایق دانست؟ ها یا برملاشدنسنخ همین اتمام حجت
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 تا.نا، بیجا: بیبی ،نوری اللهفضل شیخ الدین اسدآبادی وسیدجمال________________، 
 .1388نا، جا: بیبی ،عرض اخبار اصول بر قرآن و علول________________، 

  .1431قم: مکتبة العلامة المجلسی،  ،مسند نیج البلاغةحسینی جلالی، محمدحسین، 
 . 1414 نا،جا: بی، بیالطبلاتخیا ، بنخلیفة

  .1413، نا: بیجابیسیر اعلا  النبلاء، احمد، ذهبی، محمدبن
 .1382قم: امام صاد ،  ،عبدالله الدرویشبنحوار مع الشیخ صالحسبحانی، جعفر، 

  .1435بیروت: دارالبیضاء،  .نیج البلاغة فوق الشبیاتسلمان، احمد، 
  .1405تحقیق محمد انصاری، قم: الهادی، به ،قیس الیلالعبنسلیم کتابقیس هلالی، بنسلیم

  .1420، قم: جامعۀ مدرسین، الدر النظیم فع مناقب الائمه اللیامیمحاتم، بنشامی، یوسف
  .1414قم: هجرت،  تحقیق صبحی صالح،، بهنیج البلاغةحسین، الرضی، محمدبنشریف 

  .1418دمشق: دارالرشید،  ،الجدول فع اعراب اللرآنصافی، محمود، 
 تا.نا، بیجا: بیبی ،  ربانعبیان معانع در کلاطباطبایی، محمدکاظم، 

 .1396قم: دارالحدی ،  ،نلد متن و بررسع شبیات پیرامون نیج البلاغة_________________، 
 .1394نا، جا: بی(، بیروی دربارۀ علع)عبینع و زیادهکوتهطباطبایی، مصطفی، 

  .1426جا: المکتبة الحیدریة، بی ،کامل البیایع فع السلیفةعلی، بنطبری، حسن
  .1414قم: دارالثقافة،  ،الامالعحسن، طوسی، محمدبن

  .1325قم: الشریف الرضی،  ،المواقف شرحاحمد، بنعضدالدین ایجی، عبدالرحمان
 .1379الاسلام، تهران: مؤسسۀ چاپ و نشر آثار فیض ،ترجمۀ نیج البلاغةنقی، الاسلام، علیفیض

  .1414قم: دارالهجرة،  ،المنیر المصباحمحمد، فیومی، احمدبن
 تا.قاهره: دارالمصطفی، بی ،تثبیت دلائل النبوةاحمد، قاضی عبدالجباربن

  .1415نا، جا: بیبی ،اصول مذهب الشیعة الامامیة الاثنع عشریةعبدالله، قفاری، ناصربن
  .1339قم: چاپخانۀ قم،  ،آسمان ارمغانقلمداران، حیدرعلی، 

 تا.نا، بیجا: بیبی ،ر اسلا حکومت د________________، 
  .1435ویرایش حنیف زرنگار، مدینه: دارالعقیده،  ،خلافت و امامت________________، 
  .1390تصحیح اسحا  دبیری، ریاض: حقیقت، به ،اتحاد شاهراه________________، 

 م.1998بیروت: دارالجدید،  ،تطور الفکر السیاسعکاتب، احمد، 
  .1427تحقیق احمد جاد، بیروت: دارالحدی ، ، بهالسلطانیة الاحکا حمد، مبنماوردی، علی

  .1403بیروت: داراحیاء التراث العربی،  ،بحار الانوارمحمدتقی، مجلسی، محمدباقربن
  . 1414تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر، به ،من جواهر اللاموس تاج العروسمحمد، مرتضی زبیدی، محمدبن
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  .1413قم: کنگرۀ شیخ مفید،  ،الارشاد فع معرفه حجج الله علع العبادمحمد، مفید، محمدبن
 ، اصفهان، کتابخانه امیرالمومنینعبلات الانوار فع امامة الائمة الاطیارمیرحامدحسین، 

 .1380جا: کنگرۀ ببرگداشت محققان نراقی، بی ،شیاب ثاقب در امامتنراقی، مهدی، 
  .1404الله مرعشی نجفی، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم: کتابخانۀ آیتبه ،صفین وقعةمباحم منقری، بننصر

  .1408تحقیق محمدباقر موحد ابطحی، قم: مؤسسة الامام المهدی، به ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین، 
 
 
 


